


 
 

 

 

 

 .شده استدانلود  دهیعق يکتابخانهاز سایت کتاب  نای

www.aqeedeh.com 
 

 book@aqeedeh.com  : آدرس ایمیل
 

 هاى مفیدسایت

www. mowahedin.com 

www.sadaislam.com 

www.islamhouse.com 

www.bidary.net 

www.tabesh.net 

www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www. nourtv.net 

www.videofarsi.com 

 

 www.aqeedeh.com 

www.islamtxt.com 

www.shabnam.cc 

www.kalemeh.tv 

www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 

www.zekr.tv 

 

 



 1    دستان اخگر به

 

 

 

 

 

 

 دستاناخگر به
 عبدالرحمن العریفیمحمد بن نویسنده: دسکتر 

 مترجم: محمد امین عبداللهی

 العریفی محمدننشر: تنیت فنرتی دسکتر 

Arefe.com/fa 

 

 



2 
 

 دستان اخگر به

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

تانیش مخصوص خداوندی اتت که بندگننش را دسر این خننه تکنی دسادس و آ  را برایشن  به منزلت  
 ای برای اتاقرار گردساند...ی آخرت را خننهرایی دسر این تفر قرار دسادس... و خننهتکنروا 

گزیند و بن بندگن  نیکش، هر جن که آفریند و برمیعیب، آنکه هر چه بخواهد میپس پنک اتت و بی
 کند... رحماش از خشمش پیشی گرفاه و اوتت آ  مهربن  آمرزنده...بنشند بن محبت و نرمش رفانر می

گویم که فضل او بر شنکرا  پی دسر پی اتت... و گواهی هنی فراوانش تپنس میو را برای نعمتا
دسهم که محمد بنده شریک اتت و گواهی میدسهم که معبودسی به حق نیست به جز الله که واحد و بیمی

ر پی که ی اوتت که بن بشنرت و هشدار به توی بندگن  فرتاندسه شده... دسرودسی پی دسو پینمبر برگزیده
 برکنت آ  صبحگنهن  و شنمگنهن  ادسامه ینبد...

 امن بعد...

 ای اتت برای اخگر به دستان ...این ننمه

 ای به آ  دسخترا  و زنن  نیکوکنر و پرهیزگنر...ننمه

تخنی اتت بن آنن  که خداوند بن طنعتِ خودس بزرگوارشن  دساشاه و طعم محبت خودس را به آنن  
 چشننده...

 یجه و فنطمه... خواهرا  حفصه و عنئشه...هنی خدبه نوه

 اند...هنیی اتت برای آنن  که مندسرا  مومنن  را الگوی خودس تنخاهنوشاهاین چند تطر، دسل

آنن  که هدفشن  خشنودسی رب العنلمین اتت... کسننی که نفسشن  آنن  را به وقوع دسر شهوات و 
خوانده، امن همه را رهن کردسند و به آ  اهمیای هن فرانگنه کردس  حرام و شنید  آلات موتیقی و ترانه
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هن دسر آ  هن و دسیدهتوانساند! بلکه توا  آ  را دساشاند، امن از ترس روزی که قلبندادسند... نه آنکه نمی
 شودس...زیر و رو می

 کنند و ازهن امر میهنیی اتت برای آ  دسخترا  پنکدامن... آ  زنن  مبنرک... که به نیکیهن توصیهاین
 کنند...هنی امر به معروف و نهی از منکر صبر پیشه میدسارند و دسر برابر تخایهن بنز میبدی

هنی منهواره اتت... نه دسنبنل  تخنننی اتت آرام به آ  محبوب خداوند... که فکر و ذکرش نه کنننل
 ی همّ و غمش، فکر آخرت اتت...کردس  مد... نه مجلات زردس... بلکه همه

تت برای آ  ز  نیکوکنر پرهیزگنر... او که محبت خداوند و دستاوراتش را بر تقلید این و ای ااین، ننمه
آ  ترجیح دسادسه و دسر نایجه به تبب صَلاح خودس و فسندس دسیگرا ، مین  آنن  غریب شده اتت... 

نزش ـ اتلام غریبننه آغنز شد و دسوبنره ـ مننند آغ»فرمنید: چنننکه رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ می
اند ای پینمبر خدا؟ گفاند: غریبن  چه کسننی«... گردسدس، پس خوش به حنل غریبن به غربت بنز می

 ...1«آورندکسننی که هنگنم فسندِس مردسم رو به صَلاح می»فرمودس: 

این تخنننی اتت بن زنن  اخگر به دستت... تن آنن  را بن دساتان  دسیگر زنن ، که پیش از آنن  به راه 
اند آشنن تنزم... آنننی که لذت زندگی را ترک گفاند و دسلمشغولی دسین را به دسوش  ذاشاهبهشت پنی گ

هنی آنن  را چند برابر نمودس و از گننهننشن  دسرگذشت و بر دسرجنتشن  گرفاند... تن آنکه خداوند نیکی
 افزودس... و از بسینری از مردسا  تبقت جساند...

 نخستین اخگر به دست...

کردس... همسرش از نزدسیکن  ی پندسشنهی فرعو  همراه بن همسرش زندگی میدسر تنیهزنی صنلحه بودس که 
 فرعو  بودس و خودس او خدماکنر شخصی و مربی دسخترا  فرعو ...

خداوند وی را از نعمت ایمن  برخوردسار تنخت و طولی نکشید که شوهر او به تبب ایمننش توتط 
ز  دسخترا  فرعو  بودس فرعو  منند و آرایشگر و شننه یفرعو  کشاه شد... خودِس او امن همچنن  دسر خننه

 آوردس...و از این طریق خرج پنج فرزند خودس را دسر می

                                                           
 به روایت ابن منجه و دسارمی. 1
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زدس، شننه از دستاش افاندس، پس گفت: بسم تن اینکه روزی دسر حنلی که موهنی دسختر فرعو  را شننه می
 الله...

 دسختر فرعو  گفت: الله؟ یعنی پدر من؟

 ر من و تو و پدر توتت!او گفت: هرگز! الله پروردسگن

دسختر از اینکه کسی جز پدرش عبندست شودس تعجب کردس... تپس جرین  را به پدرش گفت... پدر نیز 
 از چنین چیزی دسر شگفت شد!

 فرعو  او را فرا خواند و گفت: پروردسگنرِ تو کیست؟

 گفت: پروردسگنر من و تو الله اتت!

اش دسادس... امن او از دسینش اش کردس و شکنجهزندانی فرعو  او را دستاور دسادس تن از دسین خودس برگردسدس...
 برنگشت... فرعو  دستاور دسادس دسیگی را پر از روغن کنند و بر آتش گذارند تن به جوش آید...

تپس او را دسر برابر دسیگ آوردسند... هنگنمی که آ  عذاب دسردسننک را به چشم دسید، دسانست که تنهن 
 هد دسادس و تپس به ملاقنت خداوند خواهد شانفت...یک جن  بیشتر نداردس که آ  را از دستت خوا

ترین کسنِ  او پنج فرزندش هساند؛ پنج فرزندی که برایشن  زحمت دسانست محبوبامن فرعو  که می
تر شودس... پس دستاور دسادس پنج کودسک او را ی او تختدسهد، خواتت شکنجهکشد و غذایشن  میمی

 خبر بودسند ـ بینورند...ـ که از همه جن بی

ترین هنگنمی که مندسر خودس را دسیدند به او آویزا  شدند و گریه کردسند... او نیز آنن  را بوتید و کوچک
 اش را دسر دسهن  او گذاشت...هن را به آغوش گرفت و تینهآ 

فرعو  که این صحنه را دسید دستاور دسادس تن تربنزانش فرزند بزرگتر او را به توی دسیگ جوشن  ببرند... آ  
کردس از خواتت به او رحم کنند و تعی میکردس و از تربنزا  میزدس و الامنس میرا صدا میپسر مندسرش 

زدس... آنن  نیز زدس و بن دستان  کوچکش تربنزا  را میدستت آنن  بگریزدس... برادسرا  کوچکتر را صدا می
 کشیدند...زدسند و میاو را می

 کردس...نگریست و بن وی ودساع میمندسرش امن او را می
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دسید و برادسرا  و گریست و صحنه را میی نکشید که کودسک را دسر دسیگ انداخاند... مندسر میطول
هن را از آ  بد  کوچک خواهرانش چشمن  خودس را بساه بودسند تن آ  صحنه را نبینند... روغن گوشت

 هنی تفید رنگ بر روی روغن شننور شد...جدا کردس و اتاخوا 

تاورش دسادس تن به خداوند کفر ورزدس... امن او نپذیرفت... فرعو  فرعو  به توی آ  ز  نگنهی کردس و دس
کردس دسر روغن خشمگین شد و دستاور دسادس فرزند بعدی را از او گرفاند و دسر حنلی که گریه و الامنس می

هنی او نیز دسر برابر چشمن  مندسر بر روی روغن آمد و بن جوشن  انداخاند... لحظنتی بعد اتاخوا 
 ش دسر هم آمیخت... هنی برادسر اتاخوا 

 مندسر امن بر دسین خودس اتاوار بودس و به دسیدار پروردسگنرش یقین دساشت...

تپس فرعو  دستاور دسادس تن فرزند توم را به توی دسیگ ببرند و دسر آ  اندازند... بن او نیز همننند دسو 
 برادسر دسیگر رفانر کردسند...

رزند چهنرم را نیز دسر روغن گداخاه مندسر همچنن  بر دسین خودس ثنبت بودس... پس فرعو  دستاور دسادس ف
 بیندازند... 

تربنزا  به توی او آمدند... او که کم تن و تنل بودس خودس را به مندسرش آویزا  کردسه بودس... تربنزا  
هنی مندسر بر روی خواتاند او را ببرند... امن کودسک گریست و خودس را به پنهنی مندسر انداخت... اشک

کردس او را نیز همراه بن برادسرش به آغوش خودس گیردس... تعی تعی می ریخت و دسر این حنلپنهنیش می
 کردس پیش از فراق او را ببوتد و ببوید... امن او را از مندسر جدا کردسند... می

آوردس... امن به او رحم نکردسند و او را گریست و تخنننی ننمفهوم به زبن  میکودسک دسر این حنل می
 ... بد  کودسک دسر روغن ننپدید شد و صدایش قطع شد...نیز دسر دسیگ روغن جوشن  انداخاند

هنی تفید او را که بر روی روغن شننور بودس کردس و اتاخوا مندسر بوی گوشت فرزند را احسنس می
اش به او شیر دسادسه ی خودس فشردسه بودس و از تینهگریست... بنرهن او را به تینهدسید و برای فراقش میمی

 اش گریساه بودس...و نخوابیده بودس و برای گریههن که برای ابودس... چه شب

 کردس... خوابید و بن موهنی او بنزی میهن که دسر دسامن  او میچه شب
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 امن تعی کردس ثبنت خودس را از دستت ندهد و صبر پیشه کند...

بنز تربنزا  به توی او آمدند و آخرین فرزند او را که کودسکی شیرخوار بودس از او گرفاند... کودسک به 
ریخت... خداوند که شکساگی و مصیبت مندسر را دسید فرزند کردس... مندسر نیز اشک میدت گریه میش

 شیرخواره را به تخن آوردس... کودسک به مندسر گفت:

 مندسرم صبر کن... تو بر حق هسای...

 تپس صدای او نیز قطع شد و مننند دسیگر برادسرا  و خواهرانش دسر دسیگ روغن دساغ، ننپدید شد...

ی شیر مندسر دسر دسهننش بودس... هنوز چند تنر از روغن انداخاند دسر حنلی که هنوز بنقی مننده او را دسر
 هنیش بر روی لبنتش بودس...موهنی مندسر دسر دستاننش بودس... هنوز اشک

هنی آنن  بر روی روغن جوشن  شننور بودس... و گوشاشن  دسر هر پنج فرزندش رفاند... و تنهن اتاخوا 
 شد...دسیگ پخاه می

هنی چه کسننی؟ فرزندانش... کسننی که کردس... اتاخوا هن نگنه میمندسر دساغدیده به آ  اتاخوا 
شدند گوین هنیش که اگر کمی از او جدا میکردسند... جگرگوشههمیشه خننه را پر از شندسی و خنده می

 د...دسویدنقلبش طنقت منند  دسر تینه را نداشت... فرزندانش که برای رفتن به آغوش او می

هنیشن  را پنک پوشنند و اشکهن لبنس میفشردس... که بن دستان  خودس به آ که آنن  را به تینه می
 کردس...می

و اینک... همه را یکی یکی از او گرفاند و مقنبل چشمننش کشاند... و او را تنهن گذاشاند... به 
 زودسی او نیز به آنن  خواهد پیوتت...

کفر آنن  را از این عذاب نجنت دسهد... امن دسانست که آنچه نزدس   یتوانست بن گفتن یک کلمهمی
 خداوند اتت بهتر و منندگنرتر اتت...

 اکنو  تنهن او مننده بودس... فرعونین  همننند تگننی وحشی به او حمله بردسند و به توی دسیگ راندند...

انش نگنه کردس و به یندس بن هم هنی فرزندهنگنمی که او را بلند کردسند تن دسرو  دسیگ اندازند، به اتاخوا 
 بودسنشن  دسر زندگی دسنین افاندس... رو به فرعو  کردس و گفت: از تو خواهشی دسارم...
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 فرعو  گفت: چه خواهشی؟

 هنی من و کودسکننم را دسر یک قبر دسفن کنی...گفت: اینکه اتاخوا 

ر روغن دساغ هنیش بتپس چشمننش را بست و او را دسر دسیگ انداخاند... بدنش توخت و اتاخوا 
 شننور شد...

 چه ثبنتی دساشت آ  ز  و چه اجری بردس!

پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ دسر شب معراج قسمای از نعیم او را به چشم دسید و برای ینرا  خودس بنزگو 
هنگنمی که مرا به اتراء »کند که رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: نمودس... بیهقی روایت می

ز  دسختر فرعو  خوشی را احسنس کردسم... گفام: این بوی چیست؟ گفاند: این ]بوی[ شننه بردسند بوی
 « ...و فرزندا  اوتت..

 الله اکبر! رنج کمی را تحمل کردس تن آتنیش بسینری به دستت آوردس...

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گچ

 ۈ ۈ    ۆ ۆ  ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ

 ئو ئەئو ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئح ئج    ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم

 2چٺ ٺ ٺ ڀ

 دسادسه یروز  پروردسگنرشن  نزدس هک اندزنده هکبل مپندار مردسه اندشده شاهک الله راه دسر هک را یسننک هرگز»
 یپ از هک یسننک یبرا و شندسمننند اتت دسادسه آنن  به خودس فضل از الله آنچه به( 16۱) شوندیم
 شوندیم یناندوهگ نه و اتت شن یا بر یمیب نه هک نندکیم یشندس اندوتاهینپ آنن  به هنوز و شننندیا
(  171) نندکیم یشندس ،گردساندینم تبنه را مؤمنن  پندساش الله هکنیا و الله فضل و نعمت بر( 17۱)

                                                           
 16۱-174آل عمرا :  2
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 از یسننک یبرا ،ردسندک اجنبت را[ او] نمبریپ و الله دسعوت بودسند دساشاهبر  زخم هکآن از پس هک یسننک
 به مردسم[ از یبرخ] هک یسننک همن ( 172) اتت بزرگ یپندساش ،ردسندک یزگنر یپره و یکین هک آنن 

 ننشن یما بر[ تخن نیا یل]و دیبترت آ  از پس اندآمده گردس شمن[ بن جنگ] یبرا مردسمن  گفاند شن یا
 جننب از یبخشش و نعمت بن پس( 173) اتت یاگر یحمن ویکن و اتت بس را من الله :دگفان و افزودس

 را الله یخشنودس همچنن  و بودس دهینرت آنن  به یبیآت چیه هک یحنل دسر بنزگشاند[ نبردس دا یم از] الله
 «...اتت میعظ یبخشش یدسارا الله و ردسندک یو یر پ

 جوار او شد...آ  ز  بزرگ به توی پروردسگنر خودس شانفت... و هم

 هن و رودسهن بنشد و دسر جنیگنه صدق، نزدس آ  پندسشنه توانن... امید اتت که امروز دسر بهشت

 امروز حنل او بهتر از حنلی اتت که دسر دسنین دساشت... و دسر خوشی و نعیمی بیش از دسنین...

ل بهشت بر اهل اگر زنی از اه»نزدس بخنری روایت اتت که رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 
گیردس و چندسری که بر تر کند و بوی خوشش آ  را فرا میدسنین ظنهر شودس مین  آ  دسو را نورانی می

 «...اوتت بهتر از دسنین و من فیهن اتت

هر که واردس بهشت شودس واردس »همچنین مسلم روایت نمودسه که رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 
اش زائل شودس و جوانیشودس، لبنتش کهنه نمیتخای و مصیبت نمیشودس و هیچگنه دسچنر خوشی می

شودس... و برای او دسر بهشت چیزی اتت که نه چشمی دسیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب نمی
 «...کندهنی دسنین را فراموش میی تخایانسننی خطور کردسه... هر که واردس بهشت شودس همه

 امن تنکنن  بهشت چه کسننی هساند؟

 اند...اند که اهل روزه و نمنز شب و تخنن  زیبنیند... آنن  اهل نیکوکنریکسننی  آنن 

*   *   * 

 چه خوش اتت زندگی ز  مومن دسر آ  بهشت...

 نوشد...شودس و از عسل رواِ  آ  میهنگنمی که دسر رودسهنی زیبنی آ  زیر و رو می

 ی پروردسگنر!و بلکه هنگنم نظر به چهره



 ۱    دستان اخگر به

 

ا اتت زندگی تو هنگنمی که پروردسگنرت از تو بپرتد: ای فلانی... آین چه خوش اتت! چه گوار 
 بری راضی هسای؟خشنودس شدی؟... آین از نعمای که دسر آ  به تر می

گویی: چرا راضی نبنشم دسر حنلی که تو آنچه را امیدِ دساشام به من عطن نمودسی و از آنچه و تو می
 ترتیدم دسر امننم دساشای؟می

دساردس و به تویش تر از آ  را به تو خواهم دسادس... تپس حجنب را از چهره بر میو خواهد گفت: بزرگ
هن توجهی نخواهی  ی اویی به دسیگر نعمتخواهی نگریست... و تن هنگنمی که مشغول نظر به چهره

 کردس...

    ھ ھ    ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳ چ

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے

 3چ   ئو ئە ئە ئا ئا    ى ى ې ې    ې ې ۉ

 ؟ستیچ  یو عل هک یدسان چه تو و( 18) اتت «و یعل» دسر ن یکن انبک قتیحق دسر ؛اتت ینچن نه»
 دسر نرا نیکوک یراتاه ب (21) ردسک خواهند مشنهده را آ  مقربن ( 2۱) شده نوشاه اتت یانب( ک1۱)

 نعمت طراوت شن ینهچهره از( 23) نگرندیم[ نشساه] هنتخت بر( 22) بودس خواهند[ یاله] مینع
 کمش آ  مهر[ هک یابندسه] (25) شوند دهینوشنن شده هرم   ایبندسه از( 24) ینبییدسرم را[ بهشت]

 میتسن[ یچشمه] از بشکیتر  و( 26) ندیر گ یشیپ گریدیک بر دیبن مشانقن [ هننعمت] نیا دسر و اتت
 «...نوشند آ  از مقربن  هک یاچشمه( 27) اتت

امن هیچکس به بهشت نخواهد رتید مگر بن مقنومت دسر برابر  شهواتِ خودس... چرا که بهشت بن 
هن دسر پوشش و غذا و نوشیدنی هن پوشننده شده و آتش بن شهوات... بننبراین پیروی از شهوتننخوشی

 و خرید و فروش و... راهی اتت به توی آتش جهنم... 

بهشت بن »اند فرمودسه اتت: علیه وتلم ـ دسر حدیثی که شیخین تخریج کردسهپینمبر خدا ـ صلی الله 
 «...هنهن پوشننده شده و آتشِ جهنم بن شهوتننخوشی
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بننبراین خواهرم، امروز از امر خدا و پینمبرش پیروی کن و صبر پیشه تنز تن فردسا آتودسه شوی... چرا که 
 شودس:دسر روز قینمت خطنب به بهشاین  گفاه می

 4چ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں چ

 «...ی!خوب ن ِ یپن چه دیدساشا هک یاتاقنما و ییبنکیش تبب به تلام بر شمن!»

 شودس:امن اهل آتش... خطنب به آنن  گفاه می

 5چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى چ

  خوار عذابِ  بن ، بننبراین امروزدیابرگرفاه نمک و دیابردسه شیخو  ینیدسن یِ زندگ دسر را خودس یهنیخوش»
 «...دیشو یم دسادسه جزا یبنر ذلّت و نندهک

*    *    * 

 او نخساین ز  اخگر به دستت بودس...

 ی بزرگی که دسر آ  قرار گرفت بر دسینِ خودس ثنبت قدم منند...که بن وجودس فانه

امن عجیب اتت امر آ  دسخترانی که حای توا  پنیبندی بر نمنز را ندارند و همچنن  دسر ادسای آ  تسنهل 
 دسهند...لی آ  را ترک نمودسه خودس را دسر خطر کفر قرار میکنند تن به کمی

پیمننی که مین  من و »فرمنید: چرا که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ چنننکه ترمذی روایت نمودسه می
 «...آنهن اتت، نمنز اتت؛ پس هر که آ  را ترک گوید کنفر شده اتت

تنزدس و دسر جهنم، همراه بن شیطن  عذاب جنودسانه میهر که نمنز را ترک گوید، خداوند او را دسر آتش 
 نوشنند...تنزدس و از حمیم میهنیش دسور میدسهد و از نعمتمی
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   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ چ

  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

 6چ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ریز  از هک دسرآوردس ییهنبنغ به را یو  ندک اطنعت او نمبریپ و الله از سک هر و حدودس الله، اتت نهنیا»
 از سک هر و( 13) اتت بزرگ ینبینمک همن  نیا و اندجنودسانه آ  دسر ؛اتت روا  نهرهن آ [ دسرخان ]

 آ  دسر همواره هک دسرآوردس یآتش دسر را یو  ،دینمن تجنوز او مقرر حدودس از و ندک یننفرمنن او نمبریپ و الله
 «...اتت آورخفت یعذاب او یبرا و بودس خواهد

آوردسه که زنی دسرگذشت و برادسرش او را به خنک تپردس... دسر حنلی که « الکبنئر»انب خودس ذهبی دسر ک
هنی او بودس دسر قبر افاندس و ماوجه نشد... هنگنم بنزگشت  ای که حنوی تکهکردس، کیسهاو را دسفن می

که به کیسه را نینفت و دسانست که دسر قبر افاندسه... به قبر خواهر خودس بنزگشت و آ  را نبش کردس تن آن
 جسد خواهرش رتید و دسید که قبر وی پر از آتش اتت... 

گریست به نزدس مندسرش رفت و گفت: به هن را بر وی ریخت و دسر حنلی که به شدت میترتید و خنک
 دسادس؟من بگو خواهرم چه کنری انجنم می

 پرتی؟مندسر گفت: برای چه این را می

 بودس!هنی آتش گفت: مندسر من دسیدم که قبرش پر از شعله

کردس و آ  را از وقاش به انگنری میمندسر که چنین شنید گریست و گفت: خواهرت دسر موردس نمنز تهل
 انداخت...تنخیر می

گزاردس مگر پس از اندازدس... نمنز صبح را نمیاین اتت حنل و روز کسی که نمنز را از وقت آ  عقب می
 اندازدس... میطلوع آفانب... ین دسیگر نمنزهن را به همین صورت به تنخیر

 خواند چه خواهد بودس؟!حنل فکر کنید وضعیت کسی که اصلا نمنز نمی
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دسر خواب[ دسو تن به نزدس من آمدند و مرا بن خودس بردسند، پس به مردسی رتیدیم که خوابیده بودس... و »]
مردسی دسیگر بن تنگی دسر دستت بنلای ترش ایساندسه بودس... ننگهن  بن تنگ بر ترش زدس و تپس 

وردس و آ  مردس رفت و تنگ را آوردس... وقای بنزگشت تر مردسی که خوابیده بودس دسوبنره به تنگ غلت خ
 پس دسوبنره همن  کنر را بن او تکرار کردس...حنلت نخست بنزگشت، 

گرفت امن آ  گفام: تبحن  الله! این دسو کیساند؟ دسو فرشاه گفاند: این مردس کسی بودس که قرآ  را فرا می
 «...خوابیدکردس(... و از نمنز فرض مینچه دسر آ  بودس عمل نمیکردس )یعنی به آرا ردس می

 7چۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  چ 

 «...دسانساند عذاب آخرت قطعن بزرگتر اتتعذاب ]دسنین[ چنین اتت و اگر می»

*   *   * 

 دومین زن اخگر به دست:

 ای بودس بر تخت خوب...او ملکه

 ف دسادسه شده...هنیی صای نرم و بنلشبر اریکه

 دساشاند...اش میای که گرامیمین  خدماکنرانی که دسر خدمت او بودسند و خننوادسه

 امن بن این وجودس مومن بودس و ایمن  خودس را پنهن  نگنه دساشاه بودس...

 کردس...او آتیه اتت... ز  فرعو ... که دسر ننز و نعمت زندگی می

گیرند، مشانق روند و از هم پیشی میآسمن  میامن هنگنمی که کنروا  شهیدا  را دسید... که به 
 جواری فرعو  را بد دسانست...جواری پروردسگنرش شد و همهم

 هنگنمی که فرعو ، آ  ز  مومن را کشت، نزدس همسرش آتیه رفت و نیروی خودس را به رخ او کشید...

 ای!آتیه امن بر تر او فریندس زدس و گفت: وای بر تو! چقدر بر خداوند جری شده
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 تپس ایمن  خودس را علنی کردس...

 فرعو  خشمگین شد و توگند خوردس که او را شکنجه دسهد، ین آنکه به خداوند کفر ورزدس...

هنی آهنین ببندند ای بخوابننند و دستان  و پنهنیش را به میختپس دستاور دسادس تن او را دسر برابرش بر تخاه
 و شروع به زدس  او کردسند...

 هن از اتاخوا  وی جدا گردسید...از بد  او روا  شد و گوشتآنقدر او را زدسند که خو  

 هنگنمی که دسردسش زیندس شد و مرگ را نزدسیک دسید چشمن  خودس را به آسمن  دسوخت و گفت:

 8چ  ې     ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

از قوم ای نزدس خودست دسر بهشت بسنز و مرا از فرعو  و کنر او نجنت دسه و مرا پروردسگنرا برایم خننه»
 «...تامگرا  نجنت دسه

 دسعنی او به آسمن  بنلا رفت..

 ی وی را دسر بهشت به او نمنینند...گوید: خداوند خننهابن کثیر می

 پس لبخندی زدس و جن  دسادس...

 آری، ملکه جن  دسادس...

 کردس...ای که مین  بخور و عطرهنی خوشبو و شندسی و ترور زندگی میملکه

 دماکنرا  و دسوتان  خودس را رهن کردس...هنی زیبن و عطرهن و خلبنس

 و مرگ را برگزید...

 کند...ای که بخواهد زندگی میامن امروز دسر هر نعمت و خوشی

 چرا چنین نبنشد؟

 هنی حرام به تودس او تمنم شد:صبر او بر طنعنت و مقنومت دسر برابر شهوت
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ

 9چ ۇٴ ۈ ۈ

 ردسهک ینر کو یکن هک را یسک پندساش من[ هک بدانند] اندردسهک ساهیشن ینرهنک و آوردسه ن یما هک یسننک»
 شن [یقصرهن] ریز  از هک دساردس اخاصنص شن یا به عد  یهنبهشت هک آنننند (3۱) مینکینم تبنه اتت

 و کننز  حریر از تبز ییهنجنمه و شوندیم آراتاه طلا از ییدستابندهن بن آنجن دسر ؛اتت روا  بنرهنیجو 
 «...یگنههکیت ویکن و پندساش خوش چه ؛زنندیم هکیت رهنیتر  بر آنجن دسر پوشندیم تابر ریحر 

 امن امروزه زنن  من کجنیند؟

شوند کجنیند زنن  من که دسر نوع لبنس و تخن گفتن و نگنه کردس  و... دسچنر گننه و خلاف شرع می
توانم مثل کنند و من نمیی زنن  این کنرهن را میگویند: همهکنی میی از آنن  را نصیحت میو وقای کس

 بقیه نبنشم! تبحن  الله!!

 هن؟کجنتت نیروی دسینداری و کجنتت پنیداری بر اصول و ارزش

ای دستت از طنعت پروردسگنرش بردساردس و مطیع شیطن  شودس، پس تسلیم ترین فانهاگر دسختر بن کوچک
 فرمنید:دسر برابر خداوند کجن اتت؟ دسر حنلی که خداوند ماعنل می شد 

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱچ

 10چٹ   ٹ ٹ

آنن  دسر   یفرمن  دسهند برا ینر کاش به  و فرتاندسه اللهه چو  ک نیست یچ مردس و ز  مؤمنیه تزاوار»
  ینر کآش یند قطعن دسچنر گمراهک یاش را ننفرمننو فرتاندسه اللهس کو هر   ،بنشد ینر ینرشن  اخاک

 «...ده اتتیگردس
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 دسهند؟توجه؟ کسننی که خودس را دسر معرض نفرین خداوند قرار میکجنیند دسخترا  کم

دسهند، دسر حنلی که جهت تغییر میکنند و خلقت خداوندی را بیزنننی که ابروی خودس را بنریک می
کنند و زنننی که این کنر را نی را که ابروی خودس را بنریک میپینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ زنن

 دسهند نفرین کردسه اتت...برایشن  انجنم می

کند؟ چرا که این کنر، دسر واقع کنر زنن  و کجنتت آ  زنی که بر چهره ین بد  خودس خنلکوبی می
وبی کند و زنی را که بدکنره اتت و پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ زنی را که بر بد  خودس خنلک

 برایش چنین کنری را انجنم دسهد نفرین کردسه اتت...

ی موی به ترش و  نهند، دسر حنلی که خداوند ماعنل وصل کنندهین زنننی که موی مصنوعی بر تر می
 دسهد، لعن نمودسه...کسی که این کنر را انجنم می

نی طردس شده از رحمت خداوند... طردس دسانی ملعو  یعنی چه؟ یعاین زنن  ملعونند... خواهرم، آین می
 شده از راه بهشت...

شوی که از راه بهشت طردس شوی؟ آ  هم به تبب چند تنر مویی که از ابرو بردساری ین چند آین راضی می
 خط خنلکوبی و تنتو؟

 خواهی؟ین زیبنیی را می

 هی...به خدا این زیبنیی نیست که بن آ  خودس را دسر معرض لعنت و خشم خداوند قرار دس

 زیبنیی حقیقی آ  اتت که بن طنعت خداوند به دستت آید...

 رتنند...و زیبنیی را برای زنن  مومن دسر بهشت به کمنل می

اند و نه روز را روزه  اگر خداوند حور عین را چنن  وصف نمودسه دسر حنلی که نه شب را به نمنز برخنتاه
 کر کن زیبنیی و حسن و جمنل تو چطور خواهد بودس؟اند... فهن صبر کردسهاند و نه دسر برابر شهوتگرفاه

ای... نجوای تو را شنیده و دسعنیت را اجنبت  هن بن پروردسگنر خودس خلوت کردسهتویی که دسر تنریکی شب
 کردسه...
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 ای...هن را ترک گفاهای و شهوتهن دسوری کردسهتویی که برای خشنودسی او از لذت

آیند و تو را به نعیم منندگنر و ی بهشت به پیشوازت میبشنرتت بندس هنگنمی که ملائکه کننرِ دسرهن
 ات افزودسه شده...دسهند، دسر حنلی که بر زیبنییپندساش نیک بشنرت می

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ

 11چې  ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

؛ هنیی وعده دسادسه که از زیر ]دسرخان [ آ  رودسهن جنری اتتالله، مردسا  و زنن  مومن را به بهشت»
 و[ اتت دسادسه وعده آنن  به] جنودسا  یهنبهشت دسر زهکیپن  ییتراهن[ زین] ومننند جنوادسانه دسر آ  می

 «...بزرگ ینبینمک همن  اتت نیا ؛اتت بزرگتر الله یخشنودس

*   *   * 

کنند گردسانی میهن رویاین پندساش بزرگ کجنتت و آ  دسخترا  ننکنم کجنیند که از شنید  آینت و توره
دسهند... و خودس را دسهند و خودس را دسر معرض عذاب خداوندی قرار میهن گوش فرا میدای ترانهو به ص

 تنزند...هنی بهشای محروم میاز شنید  ترانه

 هن افاندسی؟تبحن  الله... شنید  قرآ  برایت کنفی نبودس و آ  را ترک گفای و دسر پی ترانه

هنی خودس دسهد که کجنیند کسننی که گوشندا میای گوید: دسر روز قینمت، منندسیمحمد بن مکندر می
دساشاند؟! آنن  را دسر رینض المسک تنکن کنید... تپس را از مجنلس لهو و مزامیر شیطن  پنک می

 گوید: تمجید و تحمید من را به آنن  بشنوانید...خداوند به فرشاگننش می

گوید: بندگن  من صدای دس میاز شهر بن حوشب روایت اتت که گفت: الله جل ثننئه به فرشاگن  خو 
گفاند... پس ]صدای خوش[ را به گوش خوش را دسر دسنین دسوتت دساشاند، امن آ  را برای من ترک می

 بندگننم برتننید...

 اند...رتننند که هرگز به خوشی آ  نشنیدهتپس صداهنیی از تسبیح و تکبیر به گوش آنن  می

                                                           
 72توبه:  11
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*   *   * 

کنند، بلکه همچنین هن اکافن نمیبه صبر بر عذاب و تحمل تخایزنن  و دسخترا  اخگر به دستت تنهن 
 ای دسر ینری دسین و مقنومت بنطل نیز دسارند...بهره

ی پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ پیرزنی بودس بن عمری بیش از شصت صفیه دسختر عبدالمطلب، عمه
 تنل...

دستت شدند، مسلمننن  برای جلوگیری نه همهنگنمی که کفنر قریش و دسیگر قبنئل کفر برای حمله به مدی
هن ]و تنگلاخ و از ورودس آنن  به مدینه دسر یک توی مدینه خندق زدسند... دسیگر اطراف مدینه را کوه

 نخلسان [ تد کردسه بودس...

تعدادس مسلمننن  کم بودس و پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ همین تعدادس کم را برای جلوگیری از نفوذ کفنر 
 بنش قرار دسادسه بودس...ر خندق به صورت آمندسهدسر براب

ای مساحکم جمع کردسه بودس و به تبب کم بودس  تعدادس مسلمننن  کسی را وی زنن  و کودسکن  را دسر قلعه
 برای نگهبننی آنجن نگذاشاه بودس...

ز دسر حنلی که پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ و اصحنبش به نبردس دسر برابر خندق مشغول بودسند، برخی ا
یهودسین  خودس را به قلعه رتنندند و از ترس اینکه شنید کسی از مردسا  مسلمن  آنجن بنشد جرات واردس 

 شد  به آ  را نداشاند...

 بننبراین بیرو  قلعه صف کشیدند و یکی از خودسشن  را برای خبر گرفتن فرتاندسند...

  ینفت و واردس شد... تپس به آ  یهودسی دسور و بر قلعه را وارتی کردس تن آنکه راهی برای ورودس به آ
جساجوی مکن  پردساخت... صفیه ـ رضی الله عنهن ـ ماوجه او شد و هراتن  شد و بن خودس گفت: این 
یهودسی دسر حنل وارتی قلعه اتت و پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ و ینرا  او نیز مشغول نبردس دسر مقنبل 

ند ترتید و یهودسی نیز خواهد دسانست که مردسی دسر خندق هساند... اگر فریندس بزنم زنن  و کودسکن  خواه
 قلعه نیست...
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بننبراین چنقویی بردساشت و به کمر خودس بست... تپس چوبی به دستت گرفت و از قلعه پنیین آمد و 
دسر کمین آ  یهودسی نشست... تپس دسر یک فرصت مننتب آ  یهودسی را غنفلگیر کردس و بن چوب به 

 بن چنقو ترش را برید و به بیرو  قلعه انداخت... فرق ترش زدس و او را کشت... آنگنه

ی جنتوس خودس فکر کردس  مردسانی دسر قلعه هساند و گریخاند، و اینچنین قلعه یهودسین  بن دسید  تر بریده
 از  هجوم یهودسین  دسر امن  منند...

ن  را خداوند صفیه ـ آ  ز  عنبد و ماقی را رحمت کند... که بن این کنر خودس زنن  و کودسکن  مسلم
 نجنت دسادس...

*   *   * 

 ببین صفیه برای خدمت به این دسین چه فداکنری و ایثنری کردس...

 ای؟تو برای امر به معروف و نهی از منکر چقدر تلاش کردسه

اند ]دسر حنلی که پینمبر از این کنر بینی که ابروی خودس را بنریک کردسهچقدر دسر مجنلس زنننه، زنننی را می
 ای؟بینی؟ برای آنن  چکنر کردسههن زنن  خودسنمن را میدسر بنزارهن و عروتینهی نمودسه[؟ چقدر 

 ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچ

 12چھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 بنز ننپسند ینرهنک از و کنندامر می دهیپسند ینرهنک به هک گرندیدیک دسوتان  مومن زنن  و مردسا »
 به الله هک آنننند ؛برندیم فرمن  نمبرشیپ و الله از و دسهندیم نتکز  و نندکیم پن بر را نمنز و دسارندیم

 «...اتت مکیح و توانن الله هک دسادس خواهد قرار رحماشن  مشمول یزودس

 امن هرکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوید مساحق نفرین خواهد شد:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ چ

 13چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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اترائیل به زبن  دساوودس و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به آ  تبب بودس که عصین  ورزیده کنفرا  بنی»
دساشاند. راتای چه شدند بنز نمی( آنن  یکدیگر را از کنر زشای که مرتکب می78کردسند )و تجنوز می

 «...کردسندبد بودس آنچه می

نکش چرا که دسعوت دسر آغنز نینزمند شجنعت اتت، از کنر امر به معروف و نهی از منکر خجنلت 
 امن دسر پنین  احسنس شندسی و خوشبخای خواهی کردس...

اند... اگر دستاوری از دستاورات شریعت را بشنوند زنن  نیکوکنر... آنننی که اخگر به دستت گرفاه
تن از زیر امر کنند و دسر پی دسر رفشوند و به آ  اعتراض نمیکنند و تسلیم امر خداوند میاطنعت می

 خداوند نخواهند بودس...

 دساتان  این عروس مومن را بشنو:

گوید: مردسی از اصحنب پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ ج لَیبیب ننم دساشت... انس ـ رضی الله عنه ـ می
 ی او زشت بودس، پس پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ به او پیشنهندس ازدسواج دسادس... جلیبیب گفت: مراچهره

 خواهی ینفت... )یعنی کسی مرا به دسامندسی نخواهد پذیرفت(...« کنتد»

 «...امن تو نزدس خداوند کنتد نیسای»پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 

 پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ همچنن  دسر جساجوی فرصای برای به ازدسواج دسرآوردس  جلیبیب بودس...

رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ آمد و به او پیشنهندس دسادس تن بن دسختر تن آنکه روزی مردسی از انصنر نزدس 
ی او ازدسواج کند... پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ به او گفت: بنشد دسخترت را به ازدسواج من بیوه

 دسرآور...

 پدر گفت: آری به روی چشم... ای رتول خدا...

گفت: پس برای چه  « خواهمو را برای خودسم نمیمن ا»تپس پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 
 خواهی؟کسی می

 «...برای جلیبیب»فرمودس: 
                                                                                                                                                                                     

 7۱-78منئده:  13
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 گفت: جلیبیب؟! ای رتول خدا بگذار از مندسرش اجنزه بگیرم...

 آ  مردس نزدس همسرش آمد و گفت: پینمبر خدا از دسخترت خواتاگنری کردسه اتت...

 دا دسر آور...گفت: بنشد و به روی چشم... او را به ازدسواج پینمبر خ

 خواهد...مردس گفت: برای خودسش نمی

 خواهد؟ز  گفت: پس برای چه کسی می

 گفت: برای جلیبیب!

 ام...دسهم دسر حنلی که او را فلانی و فلانی ندادسهز  گفت: دسور شودس جلیبیب! به خدا به او دسختر نمی

 دس...پدر غمگین شد و برخنتت تن به نزدس رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ برو 

 ننگهن  دسختر از پشت پردسه به پدر و مندسرش گفت: چه کسی مرا از شمن خواتاگنری کردسه؟

 گفاند: رتول خدا، صلی الله علیه وتلم...

کنید؟ مرا به پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم گفت: آین امر رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ را ردس می
 تنزدس...یع نمیـ بسپنرید که به خدا توگند او مرا ضن

 بن این تخنن  دسختر، گوین پدر و مندسرش نیز قننع شدند...

پدر به نزدس رتول الله ـ صلی الله علیه وتلم ـ رفت و گفت: ای پینمبر خدا... او را به تو تپردسم... به 
رایشن  اش دسرآور...پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ نیز او را به همسری جلیبیب دسر آوردس و بازدسواج جلیبیب

 «...شن  را تخت و ننخوش نگردسا خداوندا خیر را بر آنن  فرو ریز و زندگی»چنین دسعن کردس: 

ای بیرو  رفت و چند روز از ازدسواج آنن  نگذشاه بودس که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ برای غزوه
 جلیبیب نیز بن او همراه شد...

 بودسند...پس از پنین  نبردس مردسم دسر پی مفقودسا  خودس 
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گفاند: آری فلانی و فلانی را اید؟ میپینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ از آنن  پرتید: آین کسی را گم کردسه
 ینبیم...نمی

 ینبیم...تپس فرمودس: آین دسر جساجوی کسی هساید؟ گفاند: آری فلانی و فلانی را نمی

 نی و فلانی...تپس بنز فرمودس: آین دسر جساجوی کسی هساید؟ گفاند: آری... فلا

 ی من جلیبیب اتت...تپس فرمودس: امن گم گشاه

 به جساجوی او برآمدند و دسر مین  کشاه شدگن  جساجو کردسند امن او را دسر میدا  نبردس نینفاند...

تپس او را دسر نزدسیکی نبردسگنه ینفاند دسر حنلی که هفت مشرک را کشاه بودس و خودس نیز کشاه شده 
 علیه وتلم ـ مدتی ایساندس و پیکر او را نگریست...بودس... پینمبر ـ صلی الله 

اند... این اند... هفت تن را کشاه تپس او را کشاههفت تن را کشاه تپس او را کشاه»تپس فرمودس: 
 «...از من اتت و من از اویم

 .تپس پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ او را بر دستاننش حمل کردس و دستاور دسادس برایش قبری کندند..

گوید: دسر حنل کند  قبر بودسیم دسر حنلی که جلیبیب تخای نداشت جز تنعدهنی پینمبر ـ صلی انس می
 الله علیه وتلم ـ تن آنکه قبرش آمندسه شد و او را دسر لحدش گذاشاند...

ای نبودس که مننند او )یعنی همسر جلیبیب( انفنق گوید: به خدا توگند دسر مین  انصنر بیوهانس می
 دسادسند...مردسا  پس از جلیبیب برای خواتاگنری او بن هم مسنبقه می نمنید... و

 ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە  ئا ئا  ى ى ې       ې ې چ

 14چ   ئم ئح ئج ی ی ی       ی ئى ئى ئى

شن  دساوری کند این همننن تخن مومنن  هنگنمی که به توی الله و پینمبرش فراخوانده شوند تن مین »
( و هر کس از الله و پینمبرش 51یم و اطنعت کردسیم و آنننند که رتاگنرند )اتت که بگویند: شنید

 «...اطنعت کند و از الله بترتد و تقوایش را پیشه تنزدس، آنننند که کنمینبند

                                                           
 52-51نور:  14
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ی امت من به همه»فرمنید: و پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ چنننکه دسر صحیح واردس اتت می
 «...خودس نخواهد شودس مگر کسی کهبهشت واردس می

 گفاند: چه کسی اتت که خودس ]واردس شد  به بهشت را[ نخواهد ای پینمبر خدا؟

هر کس از من اطنعت کند واردس بهشت شودس و هر کس از امر من ترپیچی کند نخواتاه »فرمودس: 
 «...اتت

رجیح هنی خودس تپس کجنیند آ  دسخترا  نیکوکنر... آنننی که محبت الله و پینمبرش را بر خواتاه
ی هر کس دسیگری ترجیح دسهند؟ که اگر امری را از توی خداوند بشنوند آ  را بر امر و خواتاهمی

دسهند، ین آنچه نفسشن  به آنن  دسهند... و آ  را بر کنرهنیی که دسوتاننشن  برایشن  زیبن جلوه می
 کند، مقدم دسارند؟وتوته می

فرمنید: به خدا توگند بهتر از زنن  وودس روایت کردسه میام المومنین عنئشه ـ رضی الله عنهن ـ چنننکه ابودسا
ام که کانب خدا را تصدیق کنند و به تنزیل ایمن  آورند... این تخن خداوند ماعنل دسر انصنر ندیده

 ی نور ننزل گردسید که:توره

 15چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ

آشکنر نکنند مگر آنچه ]طبیعان[ از آ  پیدا اتت و بنید روتری خودس را بر  و زیورهنی خودس را»... 
 «ی خودس فرو اندازند و زینت خودس را آشکنر نسنزند...روی تینه

مردسا  انصنر این آیه را از پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ شنیدند و به نزدس زنن  رفاند و آنچه خداوند 
د... هر مردس برای ز  خودس و دسختر خودس و خواهر خودس و زنن  خویشنوند ننزل نمودسه را برایشن  خواندن

 خودس این آیه را خواند...

هیچ زنی نبودس مگر آنکه بن شنید  این آیه به توی چندسرهنی خودس شانفاند و آ  را بر خودس پیچیدند... 
به دسو نیم کردسند و  برخی از آنن  که فقیر بودسند ـ از روی تصدیق و اطنعت امر خداوند ـ ازارهنی خودس را

 یک نیم آ  را بر تر خودس انداخاند...

                                                           
 31نور:  15
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صبح هنگنم زنن  پشت تر پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ چنن  »گوید: عنئشه ـ رضی الله عنهن ـ می
 «...خودس را دسر چندسرهنی خودس پیچیده بودسند که گوین بر ترهنیشن  کلاغ نشساه بودس

*   *   * 

پوشنندند هن... خودس را میدسر آ  دسورا  دسر موردس حجنب و پوشنند  زینت الله اکبر! این بودس حنل زنن 
 تن مردسا  آنن  را نبینند...

دسانید چه زنننی امر شده بودسند که خودس را بپوشننند؟ عنئشه ام المومنین و فنطمه دسختر رتول خدا ـ می
 صلی الله علیه وتلم ـ و اسمنء دسختر ابوبکر و دسیگر زنن  صنلحه و ماقی...

کردسند؟ از ابوبکر و عمر و عثمن  و علی و دسیگر دسانید زینت خودس را از چه کسننی پنهن  میو می
ترین آنن ... امن بن این وجودس آ  زنن  امر دسامنترین و پنکترین مردسا  این امت و عفیفصحنبه... پنک

 ی صنلح خودس را بپوشننند...شدند دسر آ  جنمعه

حه و زبیر و دسیگر اصحنب را از اخالاط بن زنن  نهی نمودس و فرمودس: بلکه خداوند ابوبکر و عمر و طل
از پشت پردسه از آنن  »ترین زنننند یعنی از زنن  پینمبر که پنک« هر گنه از آنن  چیزی خواتاید»

 ...16«تر اتتهنی شمن پنکهنی آنن  و قلبزیرا که آ  برای قلب»چرا؟ « بخواهید

 ی فنتد چه خواهد بودس؟دسر این زمننه بننبراین وضعیت زنن  و مردسا  من

گیرند، گوین شوهر ین برادسر به زنن  امروز چه  خواهیم گفت، که بن راحای کنمل بن فروشندگن  گرم می
 آنن  اتت و شنید بن او شوخی و خنده کنند که قیمت را زیر بینوردس؟

دسی بن زنی خلوت نکردس مگر هیچ مر »و افزو  بر آ  شنید بن راننده دسر تنکسی خلوت کنند دسر حنلی که 
دساند کنرش  دسهد دسر حنلی که میی این گننهن  را انجنم می... همه17«آنکه شیطن  تومین آنن  اتت

پردسازدس... هنیی که خودس خداوند به وی دسادسه به معصیت او میگننه اتت، امن بن این وجودس بن نعمت
 انگنر خداوند از اینکه او را عذاب دسهد ننتوا  اتت!

                                                           
 53احزاب:  16
 به روایت ترمذی و دسیگرا . 17
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 کنی از تو خواهد گرفت!الله... اگر خداوند بخواهد این نعمت را که بن آ  معصیاش را میتبحن  

 اند...هن بز  تن زنننی را ببینی که تلامای خودس را از دستت دسادسهتری به بیمنرتان 

تن و تنل که برخی از آنن  به جز چشمن  خودس هیچ کدام از تری به آنجن بز  تن دسخترانی را بینی کم
توانند تکن  دسهند... و اگر دسیگر اعضنیش را بن چنقو ببری حای احسنس بد  خودس را نمی اعضنی

 کند... از خداوند برای آنن  شفن و عنفیت و اجر خواهننیم...نمی

کند کنش حداقل تواننیی کنترل ادسرار و مدفوع خودس را دساشت... برخی حای هر کدام از آنن  آرزو می
هن مننند کودسکن  پوشک ببندند و گنه اند... برای همین مجبورند به آ دسهدسانند کی قضنی حنجت کر نمی

 منند...این پوشک ته ین چهنر روز می

کردس... دسر بنزارهن راه خندید و بنزیگوشی مینوشید... میخوردس و میاو نیز روزی مننند تو بودس... می
 رفت...می

 امن ننگهن ...

ی قلبی ین مغزی شد و دسر نایجه اکنو  زنده اتت امن کاهبدو  هیچ هشداری دسچنر حندسثه ین یک ت
همننند یک مردسه... دسه تنل... بیست تنل... ین شنید تی تنل دسر همین حنل بر روی تخت 

 بیمنرتان ...

 ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ

 18چ ڍ

 دامک الله از یرغ نیآ نهد مهر ن یادسلهن بر و دسیر بگ را دگننان یدس و شمن ییواشن الله اگر شمن نظر به بگو»
 یرو  آنن  تپس مینکیم ن یب را[ خودس] نتیآ چگونه بنگر ؟دسهد بنزپس شمن به را آ  هک اتت یمعبودس

 تامگرا  گروه جز نیآ برتد شمن به نراکآش نی ننگهن  الله عذاب اگر شمن نظر به بگو( 46) تنبندیبرم
 «...؟شد خواهد کهلا [ یسک]

                                                           
 47-46انعنم:  18
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معننی این تخن الباه این نیست که هر کس دسچنر بیمنری اتت به تبب عقوبت و مجنزات خداوند 
 دساردس...اتت... هرگز... امن بن این وجودس کسی جز زیننکنرا  خودس را از تدبیر خداوند دسر امن  نمی

*   *   * 

دسهند... چه آ  کنر نیک بزرگ بنشد ین  می اخگر به دستان  بن یکدیگر به توی اعمنل نیک مسنبقه
 دسانی بن کدام کنرَت بهشای خواهی شد...ای تهمی دسارند و تو نمیکوچک... آنن  دسر هر عرصه

ای... ین نصیحت گذرایی که به کسی  دسی مفید بنشد که دسر مدرته توزیع کردسهشنید یک نوار و ین تی
 ه دستت آوری...ای، بنعث شودس خشنودسی و مغفرت خداوند را بکردسه

اترائیل را ای از بنیپینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ چنننکه دسر صحیحین آمده، برای من دساتان  ز  بدکنره
رفت... ننگهن  دسر کننر چنهی تگی را دسید که گنه به روی چنه بین  نمودسه که روزی دسر صحرایی می

بن  تگ از تشنگی آویزا  بودس و عطش چرخد... آ  روز بسینر گرم بودس و ز رودس و گنه دسور آ  میمی
 نزدسیک بودس آ  تگ را از بین ببردس...

هنگنمی که آ  ز  گننهکنر چنین دسید... زنی که بنرهن مرتکب فحشن شده بودس و کسن  زیندسی را اغواء  
 کردسه بودس و منل حرام خوردسه بودس...

روتری خودس بست و  هنگنمی که آ  تگ را دسر آ  حنلت دسید کفش خودس را بیرو  آوردس و آ  را به
 برایش از چنه آب کشید و آ  تگ را آب دسادس...

خداوند نیز به تبب همین کنرش او را آمرزید... الله اکبر! او را به تبب چه چیزی موردس آمرزش قرار 
 دسادس؟

 رفت؟!گرفت؟ آین دسر راه خدا به جهندس میایساندس و روز را روزه میآین شب را به نمنز می

 یک تگ آب دسادس و خداوند نیز به همن  تبب او را موردس مغفرت قرار دسادس...نه... او تنهن به 

امنم مسلم از عنئشه ـ رضی الله عنهن ـ روایت کردسه که زنی مسامند که دسو دسخترش را دسر دستت دساشت به 
 ایم...نزدس او آمد و گفت: ای ام المومنین... به خدا توگند ته روز اتت هیچ غذایی نخوردسه
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ی خودس جساجو کردس و جز ته دسانه خرمن چیزی نینفت و آ  را به او دسادس... آ  ز  ر خننهام المومنین دس
بسینر شندس شد و دسو دسانه از خرمنهن را به دسخترانش دسادس... امن همین که خواتت آ  دسانه خرمن را به 
دسهننش نزدسیک کند دسخترانش که از شدت گرتنگی خرمنی خودس را خوردسه بودسند دستان  خودس را به توی 

 خرمنی مندسر بنلا بردسند...

 مننده را به دسو نیم کردس و به آنن  دسادس...مندسر نگنهی به آنن  انداخت... تپس خرمنی بنقی

گوید: محبت و دسلسوزی او بنعث شگفای من شد، پس آنچه را دسیده بودسم برای پینمبر خدا ـ عنئشه می
« ین کنرش بهشت را بر او واجب گردساندخداوند به تبب ا»صلی الله علیه وتلم ـ بنزگو کردسم... فرمودس: 

 «...او را از آتش دسوزخ آزادس کردس»ین 

گیرند، حای اگر آ  طنعت،  زنن  و دسخترا  اخگر به دستت به توی انجنم طنعنت از هم پیشی می
کنری بسینر کوچک بنشد... و بنلاتر از آ  دسوری از گننهن  و تهل انگنری نکردس  دسر موردس آ  

 اتت...

 فرمنید:اند میبه کسننی که گننهن  را کوچک انگنشاهخداوند خطنب 

 19چ ے ھ ھ ھ ھ   ہ چ

 «...انگنرید دسر حنلی که آ  نزدس الله بس بزرگ اتتو آ  را کوچک می»... 

دسر صحیحین آمده اتت که پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ زنی را دسید که دسر آتش جهنم عذاب 
 ز  جهنمی شودس؟ شودس... امن چه چیز بنعث شده بودس آ می

 به بای تجده کردسه بودس؟ ین پینمبری را کشاه بودس؟ ین شنید اموال مردسم را دسزدسیده بودس؟ 

نه! آ  ز  به تبب یک گربه جهنمی شده بودس! او یک گربه را زندانی کردس و نه خودس غذایش دسادس و نه 
 رهنیش کردس که از خس و خنشنک زمین بخوردس تن آنکه از گرتنگی جن  دسادس...

 خراشید...فرمنید: او را دسر آتش دسیدم که آ  گربه او را میبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ میپینم

                                                           
 17نور:  19
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همچنین بخنری روایت کردسه که به رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ گفاند: فلا  ز  شب را به نمنز 
 دسهد... گیردس... و چنین و چنن  کنر خیر انجنم میایساد و روز، روزه میمی

 دسهد!هنی خودس را بن زبننش آزار مینیهامن...همس

 «خیری دسر او نیست... او از اهل آتش اتت...»پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 

هد و به کسی آزاری خواند و مقدار کمی غذا صدقه میگفاند: فلا  ز  نیز تنهن نمنزهنی فرض را می
 رتنند...نمی

 «...او از اهل بهشت اتت»فرمودس: 

دسانند که جنگِ علیهِ آنن  نبردسی اتت تخت... از توی کسننی که ه دستانِ  این دسورا  میاخگر ب
 خواهند او را به بردسگی بگیرند و کرامت او را به ننم آزادسی و مسنوات زیر پن بگذارند...می

 امن معننی آزادسی موردس نظر مفسدا  چیست؟

 کنند؟طردسشدگن  جنمعه دسعوت نمی هن ودسیده و قربننین  جنگین چرا به آزادسی کنرگرا  تام

کنند و اگر بدخواهی به توی چرا اصرارشن  روی زنن  پنکدامن اتت؟ زنننی که دسر خننوادسه زندگی می
شودس... چرا اصرارشن  روی این اتت که زنن  نینز به آزادستنزی آنن  دستت دسرازی کند، دستاش کوتنه می

 دسارند؟

هنی زهرآگین دسر امن  بنشند نب دساشاه بنشند تن از نگنهآین اینکه زنن  لبنس مننتب بپوشند و حج
 نوعی بردسگی اتت که نینز به آزادستنزی دساشاه بنشد؟!

 آین تعیین مکن  مخصوص برای کنر زنن ، به دسور از اخالاط بن مردسا ، بردسگی و ذلت اتت؟

خودس زندگی کنند  ی آرامآین اینکه زنن  مسئول تربیت فرزندا  خودس و محبت به آنن  بنشند و دسر خننه
 بردسگی اتت؟
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کنند حجنب او قید و بند اتت و کشند و ادسعن میچرا اکثر کسننی که برای آزادستنزی زنن  زوزه می
بند و بنرا  و اهل خمر و بنید از آ  خلاصی ینبد، از علمن و مصلحن  نیساند... بلکه بیشترشن  از بی

 اصحنب شهواتند؟

 کنند؟یهن دسعوت به آزادسی زنن  مچرا این

 هن اصرار دسارند؟ پنتخ واضح اتت...چرا برای خنرج تنختن زنن  پنکدامن از خننه

حجنب و رقصن  ببینند، برای همین رقص را برایشن  زیبن جلوه دسادسند... و خواهد زنن  را بیدسلشن  می
لذت پس از آنکه زنن  لخت شدند و بر روی صحنه آمدند و رقصیدند و خودسنمنیی کردسند، از آنن  

 بردسند و گفاند: ببینید من شمن را آزادس کردسیم!

*   *   * 

بردساری کنند... برای همین دسوتای بن مردسا  و اخالاط را خواتاند هر گنه دسلشن  خواتت از زنن  بهره
شد... که هر گنه خواتاند و هر « تینر»برای آنن  زیبن جلوه دسادسند... تن جنیی که ز  برایشن  لذتی 

هنی هن... دسر بنرهن... دسر کلوباند از او لذت برند... دسر بستر... دسر پنرکجن که دسوتت دساش
 شبننه...

 و هنگنمی که زنن  را به لجن کشنندند فریندس زدسند که: آزادست کردسیم!

دسلشن  خواتت که او را لخت دسر کننر تنحل ببینند... ین به عنوا  تنقی و مهمنندار هواپیمن ین به 
 هن را زیبن جلوه دسادسند و او را فریفاند...ی ایندسختر... همهعنوا  دسوتت

و هنگنمی که او را به بنتلاق فسق و فجور کشنندند به همدیگر لبخندی زدسند و گفاند: این یک خننم 
 آزادس اتت! امن او را از چه چیزی آزادس کردسند؟

 عجیب اتت... مگر زنن  دسر زندا  بودسند و آزادس شدند؟

 لبنس و بردساشتن حجنب؟ و مگر آزادسی یعنی کوتنه شد 

 هنی مابندسل به پسرا  و مردسا  دسر بنزار... ین شب بیرو  رفتن بن دسوتت پسر؟ین خنده



 2۱    دستان اخگر به

 

 ین شنید آزادسی یعنی تمنس تلفنی بن یک جوا  بدکنر... و ین خلوت بن گرگی خینناکنر؟

 مگر آزادسی واقعی و تروری این نیست که پنکدامن و پوشیده بنشی؟

 کند و همسری نیک؟میپدری که به تو محبت 

 افاد؟کند و فرزندی که به پنیت میو برادسری که از تو پنتداری می

هر  »فرمنید: چرا که خداوند دسر موردس تو به پدر و مندسرت توصیه کردسه و پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ می
د آمد که من و کس ]تربیت[ دسو دسختر را بر عهده گیردس تن آنکه بزرگ شوند، روز قینمت دسر حنلی خواه

 و دسو انگشت خودس را به هم چسبنند...« ایماو اینگونه

فرزندانت را دسر موردس تو تفنرش نمودسه، چنننکه رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ دسر حدیثی که امنم 
ی دسوتای اند خطنب به مردسی که از او پرتید: چه کسی بیش از همه شنیساهبخنری و مسلم روایت کردسه

 «...مندسرت، تپس مندسر، تپس مندسرت، تپس پدرت»مودس: من اتت؟ فر 

ی ز  به شوهرش تفنرش نمودسه و کسننی را که بنعث خشم و بلکه پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ دسربنره
زنننشن  شوند ین به آنن  بدی کنند نکوهیده... نزدس مسلم و ترمذی روایت اتت که پینمبر خدا ـ صلی 

لودساع برخنتت دسر حنلی که صدهزار تن دسر برابرش بودسند... تینه و تفید... الله علیه وتلم ـ دسر حجة ا
 بزرگ و کوچک... غنی و فقیر...

ی آنن  گفت: آگنه بنشید... دسر حق زنن  به پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ بن صدای بلند به همه
 نیکی تفنرش کنید... آگنه بنشید! دسر حق زنن  به نیکی تفنرش کنید!

اند که روزی زنن  بسینری به نزدس همسرا  پینمبر آمدند و از دستت نین ابودساوودس و دسیگرا  روایت کردسههمچ
شوهرا  خودس شکنیت کردسند... هنگنمی که پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ از موضوع مطلع شد برخنتت 

  خودس شکنیت  اند و از همسراامروز زنن  بسینری به نزدس آل محمد آمده»و خطنب به مردسم گفت: 
 «...اند... آنن  بهترین شمن نیساندکردسه

بهترین شمن کسی »و نزدس ابن منجه و ترمذی روایت اتت که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 
 «...ی خودس هساماش بهتر بنشد، و من بهترینِ شمن نسبت به خننوادسهاتت که بن خننوادسه
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شد و هن برپن میت که گنه به تبب آبرو و حیثیت یک ز  جنگاتلام آنقدر ز  را گرامی دساشاه ات
 تر!هن بیشد و بد هن له میجمجمه

 کردسند...اند که یهودسین  همراه بن مسلمننن  دسر مدینه زندگی میتیرت نویسن  آوردسه

کردسند فسندس و آنن  از نزول امر به حجنب و پوشیده شد  زنن  مسلمن  ننراحت بودسند و تعی می
 ی مسلمننن  ترویج دسهند... امن ناوانساند...گی را دسر جنمعهبرهن

 ای از یهودس بودسند، آمد...یکی از روزهن زنی بنحجنب به بنزار بنی قینقنع که طنیفه

 زنی پنکدامن و بنحجنب... و برای کنری که دساشت نزدس یکی از طلاتنزا  نشست...

توانساند او را ببینند ین بد  و دساشاند کنش مییهودسین  که از پوشیدگی و عفت او خشمگین بودسند و آرز 
کردسند ـ تعی کردسند تشویقش کنند که نقنب از چهره بردساردس ین او را لمس کنند ـ چنننکه پیش از اتلام می

 حجنب خودس را بگذاردس...

 امن آ  ز  نپذیرفت و ابن ورزید...

تر پنیین لبنتش را به  امن آ  طلاتنز خنئن دسر حنلی که آ  ز  مسلمن  ماوجه نبودس از پشت
 اش گره زدس...روتری

هنگنمی که ز  برخنتت، لبنتش بنلا رفت و بخشی از بدنش نمنین  شد... یهودسین  خندیدند و آ  ز  
کشاند امن بدنش را کردس او را میمسلمن  پنکدامن فریندسی از روی ننراحای کشید... آرزو می

 دسیدند...نمی

د شمشیرش را برکشید و آ  طلاتنز را کشت... یهودسین  نیز بر آ  یکی از مردسا  مسلمن  که چنین دسی
 مسلمن  هجوم آوردسند و او را کشاند...

هنگنمی که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ از جرین  بنخبر شد و دسانست که یهودسین  پیمن  را زیر پن  
ه دسر آوردس تن آنکه تسلیم حکم او اند، آنن  را به محنصر اند و به زنن  مسلمن  دستت دسرازی کردسهگذاشاه

 شدند...
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هنگنمی که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ خواتت برای آبروی آ  ز ، آنن  را مجنزات کند، ننگهن  
تربنزی از تربنزا  شیطن  که حیثیت و ننموس زنن  مسلمن  برایشن  اهمیای نداشت و تنهن به لذت 

 رخنتت...کردس، بتر از آ  فکر میشکم و پنیین

 وی کسی نبودس جز تر مننفقن ، عبدالله بن ا بَی بن تَلول...

 پیمننن  یهودسمن  نیکی کن... گفت: ای محمد... به هم

 آنن  دسر جنهلیت ینرا  وی بودسند...

 امن پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ از او روی گردساند و نپذیرفت...

 ه آنن  نیکی کن...آ  مننفق بنر دسیگر برخنتت و گفت: ای محمد... ب

پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ برای پنتداشت از حیثیت زنن  مسلمن  و غیرت بر آنن ، به وی توجهی 
 نکردس...

پس آ  مننفق خشمگین شد و دستاش را دسر گریبن  پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ کردس و وی را به توی 
 پیمننن  من نیکی کن! خودس کشید و گفت: به هم پیمننن  من نیکی کن! به هم

 پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ خشمگین شد و رو به او کردس و گفت: مرا رهن کن!

خواتت دستت از مجنزات آنن  دساشت و همچنن  از پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ میامن او دستت بر نمی
 بردساردس...

 تو!پس پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ رو به او کردس و گفت: برای 

 تپس از کشتن آنن  منصرف شد، امن دستاور دسادس از مدینه بروند و آنن  را از ترزمینشن  راند...

*   *   * 

 زنن  صنلح... آ  اخگر به دستان ... پنکدامنند و پوشیده...

 ممکن اتت بمیرند امن حجنب و پوشش آنن  بردساشاه نشودس...
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ـ رضی الله عنهن ـ دسختر رتول خدا ـ صلی الله علیه  روایت کردسه که فنطمه« الاتایعنب»ابن عبدالبَر دسر 
 وتلم ـ همیشه بنحجنب و پنکدامن بودس...

ای گذارند و بر وی تنهن پنرچهکش میهنگنم وفنت به فکر وقای افاندس که پیکرش را بر جننزه
 اندازند... پس به اسمنء بنت عمیس رو کردس و گفت:می

 آید...کنند بدم میجننزه بن زنن  می ای اسمنء من از کنری که ]هنگنم تشییع[

بینند آشکنر ی کسننی که میی اندام ز  برای همهاندازند و اندازهبر روی ز  تنهن یک پنرچه می
 شودس...می

 ام...دسهم که دسر ترزمین حبشه دسیدهاسمنء گفت: ای دسختر رتول خدا... چیزی به تو نشن  می

 ای؟گفت: چه دسیده

ای ل آوردس و آ  را خم کردس، به طوری که مننند گنبد شد، تپس بر آ  پنرچهاسمنء یک برگ تبز نخ
 انداخت...

 توا  بن آ  ز  و مردس را تشخیص دسادس...فنطمه گفت: این چیز چه زیبن اتت! می

هنگنمی که دسرگذشت برای وی چیزی مننند هودسج عروس تنخاند... این بودس حرص فنطمه بر حجنب 
 جن  بودس، چه رتد به هنگنم حینتش!ه پیکری بیو پوشیدگی، آ  هم هنگنمی ک

 تبحن  الله...

دسانیم خدا و پینمبرش را دسوتت دسارند و این کجن و برخی از دسخترا  مسلمن  کنونی کجن؟ کسننی که می
 مشانق بهشت هساند، امن بن این وجودس...

دسر برابر آرایشگر لخت ی خودس بدنشن  را روند و بن ارادسههنی زنننه میهن به آرایشگنهبرخی از آ 
فرمنید: کنند تن آرایشگر موهنی بدنشن  را بردساردس! دسر حنلی که پینمبر خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ میمی
ی مین  خودس و ی شوهرش از بد  بیرو  آوَرَدس مگر آنکه پردسهزنی نیست که لبنس خودس را دسر غیر خننه»

 «...پروردسگنر را بردساشاه اتت
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بدترین زنن  شمن آنننند که اهل خودسنمنیی و »فرمنید: ی آنن  میالله علیه وتلم ـ دسربنرهو پینمبر ـ صلی  
یعنی تعدادس  20«شودس مگر به تعدادس کلاغن  پرتفیدهن کسی بهشای نمیتکبرند... آنن  مننفقند و از آ 

 آنن  دسر بهشت آنقدر کم اتت که تعدادس کلاغن  پرتفید...

مید دساریم اتلام را ینری دسهند و وقت و جن  خودس را برای خدمت به کجنیند آ  دسخترا  مسلمن  که ا
 این دسین بدهند؟

شویم... گردسند غنفلگیر میهنی ننمننتب دسر بنزار ین پنرک میامن گنه بن دسید  آنن  که بن لبنس ین کفش
ن فقط بین بینند یگویند: کسی جز خواهرانم من را نمیاند و میبینی که تنهن یک شلوار پوشیدهین می

 اند جنیز نیست...پوشم، دسر حنلی که چنین پوششی چنننکه علمن فاوا دسادسههن اینطور لبنس میز 

کنند بلکه دسیگرا  را نیز به سمت گننه حای بدتر از این، برخی از دسخترا  فقط به انجنم گننه اکافن نمی
ننتب را مین  دسیگر دسخترا  پخش ی تلفن پسرا  و ین مجلات ننمهنی حرام ین شمنرهکشننند... عکسمی
 فرمنید:کنند، این دسر حنلی اتت که خداوند ماعنل میمی

  بح  بج  ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ چ

 21چ بخ

اند شیوع پیدا کند، برایشن  عذابی کسننی که دسوتت دسارند زشاکنری دسر مین  کسننی که ایمن  آوردسه»
 «...دسانیددساند و شمن نمییدسردسننک دسر دسنین و آخرت اتت و الله م

*   *   * 

 شودس...هن میارزش شد  آ حجنبی بنعث فسندس زندگی آنن  و بیی بیانگنری زنن  دسر قضیهتهل

هن هساند توال کردسم نگنهشن  به از برخی از جوانننی که دسر بنزارهن و کننرِ مدارس دسخترانه دسر پی آ 
 تت؟آیند چگونه اهن راه میدسخترانی که بن آ 

                                                           
 به روایت بیهقی دسر تنن کبری. 20
 1۱نور:  21
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کنیم و هر هن تفریح میارزش هساند... بن آ همه اینگونه پنتخ دسادسند: چنین دسخترانی دسر چشم من بی
 اندازیم...وقت تیر شدیم دسورشن  می

بینم دسر روم و دسختر بنوقنر و بنحجنبی را میهن به من گفت: شیخ وقای به بنزار میحای یکی از آ 
کنم به او نزدسیک شوم و حای اگر کسی به او دس و جرات نمیشو چشم من بزرگ و محترم جلوه دسادسه می

 شوم!احترامی کردس بن او دسرگیر میبی

هنیی بیندازید که ادسعنی آزادسی دسارند... دسر این کشورهن زنن  به بنلاترین حد نگنهی به ترزمین
 دسانید...اند که میحجنبی و فسندس اخلاقی رتیدهبی

گیرند که بیست دسرصد آ  توتط پدرانشن  صد ز  موردس تجنوز قرار میدسر اینلات ماحده روزانه هزار و نه
 دسهد!رخ می

شوند و نسبت همینطور تنلیننه یک ملیو  کودسک ـ به واتطه تقط جنین ین پس از تولد ـ کشاه می
طلاق به شصت دسرصد رتیده اتت! دسر بریاننین هر هفاه صد و هفاندس دسختر جوا  بر اثر زنن بنردسار 

 شوند!می

 تعدادس از زنن  آنجن آرزوی پوشیدگی و عفنف تو را دسارند... چه

هن رواج ینفت دسر پی آ  فحشن و ترقت و دسیگر جرایم حجنبی و برهنگی دسر آ  ترزمینهنگنمی که بی
 نیز بیشتر شد...

بردس... و هر کس که شیطن  شیطن  همیشه از برخی زنن  برای محقق تنختن فسندس دسر زمین بهره می
هنی هنیش را مقدم بر همه چیز بداردس... و دسر پی مد و آرایشو مطیع او شودس و شهوت اغوایش کند
هن برایش از شریعت پروردسگنر هنی ننمننتب و مجلات برهنگی بیفاد و این شهوتهن و فیلمحرام و ترانه

 تر شودس گننهکنر اتت و آتش آفریده نشده مگر برای تنبیه گننهکنرا ...مهم

وهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت کردسه که نزدس رتول خدا ـ صلی الله علیه وتلم ـ بودسیم که امنم مسلم از اب
« دسانید این چه بودس؟آین می»ننگهن  صدای بلندی شنیدیم... پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ فرمودس: 

 ترند...گفایم: خدا و پینمبرش آگنه
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«... داخاه شده بودس؛ اکنو  به قعر آ  رتیداین تنگی اتت که هفاندس تنل پیش دسر آتش ان»فرمودس: 
 فرمنید:خداوند ماعنل می

 ڇ چ چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ   ڤ ڤچ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 22چ        ک ک ک

 و ریز  آتش دسر را شن یهنچهره هک یروز ( 65ینبند و نه ینوری )مننند؛ نه ینری میدسر آ  جنودسانه می»
( و گفاند: 66) یمردسکیم اطنعت را نمبریپ و یمبردسیم فرمن  را الله من نشک یا ندیگو یم نندکیم رو

( پروردسگنرا آنن  را دسو 67پروردسگنرا من از ترورا  و بزرگننمن  اطنعت کردسیم پس من را از راه به دسر کردسند )
 «...برابر عذاب کن و لعناشن  کن، لعنای بزرگ

 ٿ ٿ       ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ چ

  23 چ        ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ ڤڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ

هن دسر آنجن نومیدند ینبد و آ ( از آنن  تخفیف نمی74شک مجرمن  دسر عذاب جهنم منندگنرند )بی»
]بگو[ ( و فریندس زدسند ای منلک 76( و من به آنن  تام نکردسیم بلکه آنن  خودس تامگر بودسند )75)

( قطعن حقیقت را برایان  آوردسیم امن بیشتر شمن 77گوید: شمن منندگنرید )پروردسگنرت جن  من را بگیردس. می
 «...حقیقت را دسوتت نداشاید

 غذایشن  امن، دسرخت زقوم اتت:

 چ چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ چ

  ڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

 24چ  گ گ              گ ک ک ک ک ڑ

                                                           
 68-65احزاب:  22
 78-74زخرف:  23
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جوشد هن می( چو  مس گداخاه دسر شکم44( خوراک گننه پیشه اتت )43آری دسرخت زقوم )»
( آنگنه از 47( او را بگیرید و به مین  دسوزخش بکشننید )46( همننند جوشش آب جوشن  )45)

تت همن  ( این ا4۱( بچش که تو همن  ارجمند بزرگواری! )48عذاب آب جوشن  بر ترش فرو ریزید )
 «...کردسیدی آ  شک میچیزی که دسربنره

 و حنلشن  دسر هنگنم محشر چنن  اتت که خداوند ماعنل فرمودسه اتت:

 25چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 گنهشن یجن ؛ختیانگ میبرخواه افاندسه دسر شن چهره یرو  به رک و لال و ورک را آنهن نمتیق روزو »
 «...مییافزایم شن یبرا[ تنزه] یاشراره ندینش وفر  آ  آتش هک بنر هر اتت دسوزخ

 این حنل کسی اتت که معصیت پروردسگنر کند و به آخرت خودس اهمیای ندهد...

 تن آنکه ترازوی عملش تبک شودس و حای پدر مندسرش از او بیزاری جویند...

 نه دسوتاش به دسادسش برتد و نه طلا و جواهر و مجلات...

 میرند...و نه می خوابنداهل آتش نه دسر آ  می

نوشند و از زقوم ی جهنمین  مینشینند... از چرکنبهروند... بر آتش میبر روی آتش راه می
 خورند...می

هنیشن  را شن  آتش اتت... لحنفشن  آتش اتت... لبنتشن  آتش اتت... و آتش چهرهفرش
 پوشنند...می

 دستت نگهبننن  دسوزخ اتت...اند که تر آ  به دسر حنلی که به زنجیرهنیی کشیده شده

شودس و فریندسشن  به برند... خوننبه و چرک از بدنشن  خنرج میکه آنن  را دسر آتش کشن  کشن  می
دسهند که به اتاخوا  شودس... آنقدر خودس را خنرش میرودس... پوتاشن  دسچنر خنرش میآسمن  می

                                                                                                                                                                                     
 5۱-43 : دسخن 24
 ۱7اتراء:  25



 37    دستان اخگر به

 

آورند و به زمین بینورند اهل زمین از  رتند... و اگر مردسی را واردس آتش جهنم کنند تپس او را بیرو می
 زشای و بوی بدش خواهند مردس!

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ چ

 پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ بى            بم بخ بح   بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 26چ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ

 هک یسننک و( 1۱2) نرانندرتاگ شن یا بنشد ینتنگ آنن [ اعمنل] زا یم یفهک هک یسننک پس»
( 1۱3) مننندیم جهنم دسر شهیهم[ و] زدسه ن یز  شتنیخو  به آنن  بنشد کتب شن [اعمنل] زا یم یفهک

 و شدینم خوانده شمن بر من نتیآ نیآ( 1۱4) ندیرو  ترش آنجن دسر آنن  و توزاندیم را آنهن یچهره آتش
 من و شد هیر چ من بر من شقنوت پروردسگنرا ندیگو یم( 1۱5) ؟دیدسادسینم قرار بیذکت موردس را آ [ همواره]

 آ  دسر میبرگشا[ یبد به] هم بنز اگر پس ،بر و یر ب نجنیا از را من پروردسگنرا( 1۱6) یمبودس گمراه یمردسم
 «بودس میخواه تامگر صورت

 ڻ ڻ  ڻ        ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ      گ گ گ گ ک ک ک چ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ     ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 27چ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې             ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ            ۈ

( ۱5) سیابل ن یتپنه یهمه[ زین] و( ۱5) شوندیم ندهکاف[ آتش] آ  دسر گمراهن  یهمه و آنهن پس»
 ینر کآش یهگمرا دسر من هک الله به توگند( ۱6) ندیگو یم[ و] نندکیم هیز تا گریدیک بن آنجن دسر آنهن
 گمراه را من نرا کتبنه جز و( ۱8) یمردسکیم برابر ن یجهنن پروردسگنر بن را شمن هک آنگنه( ۱7) یمبودس

 هک نشک یا و( 1۱1) صمیمی یدسوتا نه و( 1۱۱) یمندار  یگرانشفنعت جهینا دسر( ۱۱) ردسندکن

                                                           
 1۱8-1۱2مومنو :  26
 1۱4-۱4شعراء:  27
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[ یل]و اتت یبرتع[ دسرس ترگذشت] نیا دسر حقن( 1۱2) یمشدیم مؤمنن  از و بودس من یبرا یبنزگشا
 «نبودسند مؤمن شترشن یب

*   *   * 

کنند... بلکه غم دسین دسارند... تنهن چیزی که برایشن  زنن  اخگر به دستت، تنهن برای خودس زندگی نمی
شن  این اتت که چگونه به دسین خدمت  ی اصلیمهم اتت لبنس و کفش و مدل مو نیست... مسنله

 اتیر گننه و اشابنه اتت چگونه او را نصیحت کنند؟کنند... اگر ز  و دسختری را دسیدند که 

 کنند...کنند... به آ  محبت میآنن  هر جن که بنشند مبنرکند... این را نصیحت می

 ترین زنننند:آنن  نیکو تخن

 28چ ڈ ڎ   ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

و بگوید من از  تر از کسی که به توی الله فرا خواند و کنر نیک انجنم دسهدو کیست نیکو تخن»
 «...مسلمننن  هسام

*   *   * 

کنند... و اخگر به دستان ، همن  زنن  نیکوکنرند... آنن  که از نگنه کردس  به توی مردسا  خودسدساری می
 حای از نگنه به توی زنننی که فانه انگیزند...

نمشروع بن ی نانگنری کند خودس را دسر خطر زنن ین رابطههر کس دسر موردس نگنه و خلوت حرام تهل
 جنس قرار دسادسه اتت...هم

 29چ گ ک ک    ک   ک ڑڑ ژ ژ چ

 «...اتت یراه بد و زشت همواره آ  هک چرا ،دیمشو  یکنزدس زنن به و»

                                                           
 33فصلت:  28
 32اتراء:  29
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را دسید که دسر مکننی تنگ  لخت زنن  و مردسا و نزدس بخنری روایت اتت که پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ 
 شعله آ  که هنگنمی و شودس،می افروخاه هنییشعله آنن  پنیین ازکشند و مننند تنورند و فریندس می

پرتیدم: اینن  »فرمنید: پینمبر ـ صلی الله علیه وتلم ـ می «زدسندمی فریندساز شدت توزش  شدمی افروخاه
 ...«زننکنرند زنن  و مردسا  آنن : »گفت «چه کسننی هساند ای جبرئیل؟

خرت بدتر و منندگنرتر اتت... از خداوند عفو و این اتت عذاب آنن  تن روز قینمت... و عذاب آ
 عنفیت خواهننیم...

انگنری کند، همین گننهن  او را به توی گننهن  بزرگ خواهد  هر کس دسر موردس گننهن  کوچک تهل
 کشنند و ترس این اتت که دسچنر فرجنم بد شودس...

 فرمنید:و خداوند ماعنل می

 30چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

 «...هنی شیطن  پیروی نکنیداید از گنموردسهای کسننی که ایمن  آ»

 اترائیل شصت تنل عبندست خداوند نمودس...طبری دسر تفسیر خودس آوردسه که راهبی دسر بنی

 شیطن  خواتت او را اغواء کند امن ناوانست...

ی ای نزدسیک به خننهتن آنکه دسختری که ته برادسر دساشت، بیمنر شد... آ  دسختر را آوردسند و دسر خننه
 راهب بستری کردسند تن از او مراقبت کند و به مداوایش بپردسازدس...آ  

شیطن  بنرهن او را وتوته کردس تن بن وی خلوت کردس... تپس دسر پنین  بن وی دسر آمیخت و آ  دسختر از 
 او بنردسار شد..

را تپس شیطن  به او چنین وتوته کردس: اکنو  برادسرانش خواهند فهمید و تو را رتوا خواهند کردس... او 
 ای!ای و دسفنش کردسهبکش و به آنن  بگو که دسرگذشاه و بر وی نمنز گزاردسه

                                                           
 21نور:  30
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پس آ  دسختر را کشت و دسفنش کردس... طولی نکشید که برادسرا  آ  دسختر از جرین  مطلع شدند و 
 شکنیت او را به پندسشنه بردسند... پس دستاور دسادس او را به صلیب بکشند و بکشند...

ه صلیب بکشند، شیطن  به نزدس او آمد و گفت: منم که تو را وتوته کردسم هنگنمی که او را گرفاند تن ب
 تن چنین کردسی... برای من یک تجده بکن تن تو را از این وضعیت نجنت دسهم!

راهب نیز برای شیطن  یک تجده کردس... هنگنمی که چنین کردس، شیطن  به او گفت: من از تو 
 ترتم!بیزارم... من از الله، پروردسگنر جهننین  می

 ٱ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې                ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

 31چ ڀ  ڀ پ پپ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ

همننند دساتان  شیطن  که به انسن  گفت: کنفر شو؛ و چو  کنفر شد گفت: من از تو بیزارم، زیرا من »
جنودسا   ( و عنقبت هر دسوشن  این اتت که هر دسو دسر آتش16ترتم )از الله پروردسگنر جهننین  می

 «...مننند و تزای تامگرا  چنین اتتمی

 پذیرند...بدا  که زنن  مومن اگر نصیحت شوند، نصیحت را می

 نویسد:می« توبه کنندگن »ابن ق دامه دسر کانب خودس 

گروهی از بدکنرا  زنی زیبن را منمور کردسند که خودس را دسر معرض ربیع بن خیثم قرار دسهد تن شنید او را به 
 زدس، و به او گفاند: اگر چنین کنی هزار دسرهم به تو خواهیم دسادس...فانه اندا

بوترین عطر خودس اتافندسه کردس و هنگنمی که ربیع از او نیز زیبنترین لبنس خودس را پوشید و از خوش
 آمد خودس را دسر معرض او قرار دسادس...مسجد بیرو  می

ات از بین برودس... ین و زیبنیی ربیع به او گفت: تصور کن اگر دسچنر تب شوی و این رنگ و لعنب
تصور کن ملک الموت نزدس تو بینید و رگ گردسنت ببردس... ین تصور کن اگر منکر و نکیر بن تو بد برخوردس  

 کردسند... چه خواهی کردس؟
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ی خودس رفت و به تن هنگنم مرگ آ  ز  بن شنید  تخنن  ربیع فریندسی کشید و گریست و تپس به خننه
 به عبندست پردساخت...

کردس... روزی دسر حضور شوهرش خودس را دسر تنریخ خودس آوردسه که زنی زیبن دسر مکه زندگی می« جلیع»
 دسر آینه نگریست و گفت: آین ممکن اتت کسی این چهره را ببیند و به فانه نیفاد؟!

 شوهرش گفت: آری...

 گفت: چه کسی؟

 گفت: عبید بن عمیر، عنبدِ زاهدِ حرم...

 ام را به او نشن  دسهم؟فانه اندازم و چهرهدسهی او را به گفت: اجنزه می

 دسهم!مردس گفت: اجنزه می

ای خلوت نزدس عبید نشست و نقنب از آ  ز  به عنوا  کسی که توال دساردس به مسجد رفت و دسر گوشه
 ای همچو  منه کنمل...چهره بردساشت... چهره

 ی خدا، صورت خودس را بپوشن  و از خدا بترس!عبید گفت: ای بنده

 ام!: من مجذوب تو شدهز  گفت

 ی چیزی خواهم پرتید... اگر راتت گفای به کنرت فکر خواهم کردس...عبید گفت: من از تو دسربنره

 ز  گفت: هر چه بپرتی راتت خواهم گفت...

ات را دساشای خواتاهعبید گفت: به من بگو اگر ملک الموت برای گرفتن روحت بینید... آین دسوتت می
 دسادسم؟نم نمیدسادسم ین انجانجنم می

 گفت: نه به خدا! دسوتت نداشام...

نشنندند... آین گذاشاند... تپس ]دسو فرشاه[ تو را برای پرتش میگفت: اگر تو را دسر قبرت می
 دسادسم؟دسوتت دساشای این کنر را برایت انجنم می
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 گفت: نه به خدا!

را به دستت راتت تو  ی اعمنل مردسم را بدهند و ندانسای که آ عبید گفت: آین هنگنمی که ننمه
 ات را انجنم دسهم؟دسهند ین چپ، آین دسوتت دساشای خواتاهمی

 گفت: نه به خدا...

عبید گفت: حنل اگر خواتای از پل صراط بگذری و ندانسای که نجنت خواهی ینفت ین نه... آین 
 کردسم ین نه؟ات را برآوردسه میدسوتت دساشای خواتاه

 گفت: نه به خدا!

دسانی ]ترازویت[ تنگین خواهد شد ین وهن را بینورند و تو را آوردسند دسر حنلی که نمیعبید گفت: اگر تراز 
 کردسم؟ات را برآوردسه میتبک، آین دسوتت دساشای این خواتاه

 گفت: نه بن خدا...

ات را عبید گفت: هنگنمی که برای پرتش دسر برابر خداوند بنیسای... آین دسوتت دساشای این خواتاه
 ه؟دسادسم ین نانجنم می

 گفت: نه بن خدا...

ی خدا... چرا که خداوند به تو نعمت عطن نمودسه و دسر حقت عبید گفت: پس از خدا بترس ای بنده
 نیکی کردسه...

 تپس آ  ز  به نزدس شوهرش برگشت... شوهرش گفت: چه کنر کردسی؟

کنند و میکنند و خودس را برای آخرت آمندسه ای و هم من! مردسم دسارند عبندست میگفت: هم تو بیکنره
 من و تو بر این حنلیم!

 و از آ  روز به نمنز و روزه و عبندست روی آوردس تن آنکه دسرگذشت...

*   *   * 

 دسر پنین :
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 ای گوهر بن ارزش و ای مروارید پوشیده...

 ی مردسا ...هن و ای تنزندهای مربی نسل

 هنیی بودس از دسرو ...هن توصیهاین

 ی و نصیحای بودس صندسقننه...که تراوش روح من بودس... و راهنمنی

خواهم تو را ار هر شر و بدی حفظ کند و برای خودست و خننوادسه و فرزندانت مبنرک  از خداوند می
 گردساند...

 به قلم: دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی
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